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Abstract 
Despite the explicit emphasis of the Constitution of the Islamic Republic of Iran on the 
central role of culture, there exists a theoretical gap in the systematic elaboration of the 
“rights and duties of cultural actors” at the intersection of Imami jurisprudence and public 
law. This ambiguity has led to inconsistencies in the performance of cultural institutions and 
a lack of clarity regarding the scope of their authority and responsibilities. The main 
objective of this research is to extract and conceptualize the rights and duties of cultural 
actors, both governmental and non-governmental, through a comparative method between 
the foundations of cultural jurisprudence and the principles of constitutional law in Iran. The 
findings reveal that, within the jurisprudential-legal framework of the Islamic Republic, 
cultural actors hold a “dual position”: they simultaneously enjoy certain “rights” such as the 
right to policy-making, oversight, and access to information resources, while also being 
bound by “duties” including the preservation of Islamic-Iranian identity, equitable 
distribution of resources, and transparency. The study particularly emphasizes the emergence 
of the “theory of augmented responsibility” for governmental actors in comparison with their 
non-governmental counterparts. The conclusion suggests that the efficiency of the cultural 
governance system depends on a shift from a merely duty-oriented approach toward a 
“responsibility-oriented” model, in which the exercise of each right entails accountability for 
achieving measurable performance indicators. Ultimately, this research proposes a hybrid 
framework based on “legal normative rights” and “value-based jurisprudential duties” as a 
suitable model for organizing the domain of cultural governance. 
Keywords: Cultural actors, cultural governance, cultural rights, jurisprudence of culture, 
duty-oriented law. 
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 چکیده
حقوق و «مند  رغم تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جایگاه محوری فرهنگ، خلأ نظری در تبیین نظام علی

در تقاطع فقه امامیه و حقوق عمومی وجود دارد. این ابهام به تشتت در عملکرد نهادهای متولی » گیتکالیف مجریان فرهن
های آنان انجامیده است. هدف اصلی این تحقیق، استخراج و تبیین حقوق  و عدم شفافیت در حدود اختیارات و مسئولیت

بین مبانی فقه فرهنگی و اصـول حقـوق اساسـی  و تکالیف مجریان فرهنگی، اعم از حاکمیتی و مردمی، با روشی تطبیقی
موقعیـت «حقوقی جمهوری اسلامی، مجریان فرهنگی از  ـ دهد که در الگوی فقهی های تحقیق نشان می ایران است. یافته

منـد  مانند حق تدبیر، حق نظارت و حق دسترسی به منابع اطلاعـاتی بهره» حقوقی«زمان از  برخوردارند که هم» دووجهی
ایرانی، توزیع عادلانه امکانات و شـفافیت هسـتند. ایـن  ـ همچون صیانت از هویت اسلامی» تکالیفی«مکلف به بوده و 

کیـد مـی» نظریه مسئولیت افزوده«ویژه بر پیدایش  مطالعه به ورزد.  برای مجریان دولتی در مقایسه با فعـالان غیردولتـی تأ
محـور بـه الگـویی  ، منوط بـه گـذار از رویکـردی صـرفاً تکلیفنتیجه نهایی حاکی از آن است که کارآمدی نظام فرهنگی

های عینـی عملکـرد  مندی از هر حق، مستلزم پاسخگویی در قبال تحقـق شـاخص است که در آن بهره» محور مسئولیت«
ان عنو را بـه» تکـالیف ارزشـی فقهـی«و » حقوق اعتباری قانونی«باشد. این پژوهش در پایان، الگویی ترکیبی مبتنی بر  می

  دهد.  چارچوبی برای ساماندهی مطلوب عرصه حکمرانی فرهنگی ارائه می
  مدار. مجریان فرهنگی، حکمرانی فرهنگی، حقوق فرهنگی، فقه فرهنگ، حقوق تکلیف واژگان کلیدی:

  
  
  

  
  

و حقـوق ایـران.  ). حقوق و تکالیف مجریـان فرهنگـی در فقـه امامیـه١۴٠۴الهویی، سمانه و موحدی نیا، مهدی. ( ارجاع به مقاله:
  . ٨٨ ـ ۶٧)، ٢(٢، مطالعات فقه و حقوق فرهنگی
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 مقدمه

توسـعه پایـدار  ها و محور عنوان بستر سازنده هویت فردی و اجتماعی، زیربنای تمدن فرهنگ به
شود. در نظام جمهوری اسلامی ایران که مبانی خود را از شـریعت اسـلام  جوامع محسوب می

بـدیل دارد؛ تـا آنجـا کـه قـانون اساسـی در مقدمـه، هـدف  کند، فرهنگ جایگاهی بی اخذ می
و ایجاد محیط مساعد برای شکوفایی فضایل اخلاقی تعریف » سوی اللّه حرکت به«حکومت را 

عنوان بـازوان عملیـاتی تحقـق ایـن آرمـان،  به» مجریان فرهنگی«ست. در این منظومه، کرده ا
عالی  کنند. این مجریان که طیفی از نهادهای حـاکمیتی (ماننـد شـورای نقشی محوری ایفا می

فرهنگــی و وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســلامی) تــا نهادهــای مردمــی و غیررســمی (در  انقلاب
هــای  گیرنـد، مســئولیت انتقـال، حفـظ و توسـعه ارزش بـر می معروف) را در چـارچوب امربـه

حال، موفقیت این مأموریت خطیـر، در گـرو وضـوح و  ایرانی را بر عهده دارند. بااین ـ اسلامی
تدقیق حدود اختیارات، حقوق و تکالیف این مجریان است. این پژوهش در پی آن است تـا بـا 

فقهی این نهادهـا بپـردازد. مسـئله  ـ یگاه حقوقیمند جا عبور از توصیفات کلی، به تحلیل نظام
نظام حقـوق و تکـالیف مجریـان «اصلی این تحقیق، وجود خلأ نظری و عملی در تبیین جامع 

در تقاطع دو سامانهٔ فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایـران اسـت. ایـن » فرهنگی
  دهد: خلأ خود را در چند سطح نشان می

ای ماننـد  هی: در متون فقهی کلاسـیک، اگرچـه بـه تکـالیف عامـهالف) سطح نظری و فق
ازمنکر به طور گسـترده پرداختـه شـده اسـت، امـا بررسـی دقیـق حقـوق و  معروف و نهی امربه

عنوان بـازیگران مـدرن، کمتـر موردتوجـه قـرار  بـه» های فرهنگی سازمان«و » نهادها«تکالیف 
های تفصیلی هستند: آیا مجریان  وز محتاج پاسخقبیل هن های بنیادینی ازاین گرفته است. پرسش

فرهنگی در فقه امامیه تنها مکلف هستند یا از حقوقی نیز برخوردارند؟ مبـانی مشـروعیت ایـن 
فقیـه اسـت، بـرای  کـه از ادلـهٔ مهـم ولایت» حفظ نظام«حقوق و تکالیف چیست؟ آیا تکلیف 

حـق «تـوان بـین  ؟ و چگونـه میکنـد ای در مداخله در عرصه فرهنگ ایجاد می دولت حق ویژه
توازن ایجاد کرد؟ عدم » های فرهنگی شهروندان حقوق و آزادی«و » نظارت و هدایت حکومت

ای و گـاه  های سـلیقه وجود یک چارچوب فقهـی منسـجم در ایـن زمینـه، منجـر بـه برداشـت
  متعارض از حدود اختیارات مجریان شده است.
ایـران، اگرچـه اصـل بیسـتم قـانون اساسـی بـر ب) سطح حقوقی و قانونی: در نظـام حقـوقی 
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، ٨، ٣(ماننـد اصـول برخورداری یکسان همه افراد از حقوق فرهنگی تأکید دارد و اصول متعـددی 
گـاه قـانون  انـد، امـا هیچ های مختلف فرهنگ اشاره کرده به صورت پراکنده به جنبه )۴۴و  ٢۴، ٢١

انواع آنان، و تصریح به حقـوق و تکـالیف بندی  ، طبقه»مجری فرهنگی«جامعی برای تعریف دقیق 
  هر یک به تصویب نرسیده است. این عدم شفافیت قانونی، چند مشکل عمده ایجاد کرده است:

کاری نهادهای متولی: فقدان مرز مشـخص، موجـب شـده تـا نهادهـای  تعدد و موازی .١
وند های متعارض، در عرصه فرهنگ فعـال شـ متعددی بدون هماهنگی و گاه با سیاست
  وری است. که نتیجه آن، اتلاف منابع و کاهش بهره

ابهام در پاسخگویی: وقتی تکالیف مجریان به طور شفاف تعریف نشده باشد، امکـان  .٢
  شود. گری از آنان نیز ضعیف می نظارت مؤثر و مطالبه

عدم امنیت حقوقی فعالان فرهنگی: فعالان غیردولتی فرهنگ (هنرمندان، نویسـندگان،  .٣
برند کـه  سات مردمی) در ابهام نسبت به حقوق خود و حدود مجاز عمل به سر میمؤس

  تواند موجب خودسانسوری و کاهش خلاقیت شود. این امر می
هـا و  ج) سطح عملی و اجرایی: تجربه چند دهه گذشته نشان داده که عدم وضوح در نقش

توان به تداخل وظایف  یهای جدی منجر شده است. از جمله م ها، در عمل به چالش مسئولیت
های فرهنگی، و نهایتـاً عـدم  ها و نهادهای انقلابی، عدم شفافیت در تخصیص بودجه وزارتخانه

تحقق مطلوب اهداف کلان فرهنگی تصریح شـده در اسـناد بالادسـتی اشـاره کـرد؛ بنـابراین، 
مسئله این پژوهش، تنها یک بحث نظـری صـرف نیسـت، بلکـه حـل یـک معضـل عملـی در 

کشور است. این تحقیق در پی پر کردن این خلأ با پاسخ بـه ایـن پرسـش » رانی فرهنگیحکم«
اساسی است که حقوق و تکالیف مجریان فرهنگـی در فقـه امامیـه و حقـوق ایـران چیسـت و 

مند تبیین نمود؟ پاسخ به این پرسـش، گـامی ضـروری  توان آن را در چارچوبی نظام چگونه می
هـای  فرهنگی شفاف، کارآمد و پاسخگو است که بتوانـد آرمانبرای حرکت به سمت یک نظام 

   متعالی قانون اساسی را محقق سازد.

  . ماهیت فرهنگ در فقه امامیه: حق یا تکلیف؟١
برای تبیین ماهیت فرهنگ در فقه امامیه، باید بررسی نمود که آیا فرهنگ یک حق است یـا یـک 

  گردد. سنجی بین دین و فرهنگ بازمی به نسبتها در این زمینه متفاوت است و  تکلیف. دیدگاه
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  . نسبت دین و فرهنگ١ـ١
کننـد و برخـی  دانند، برخی دین را جزئی از فرهنگ قلمـداد می برخی دین و فرهنگ را برابر می
دهد که فرهنگ کل است و  گرا نشان می پندارند. رویکرد مصداق دیگر دین را اعم از فرهنگ می
ین اسلام مدنظر باشد، بـاز هـم ایـن نسـبت جـزء و کـل برقـرار دین جزء آن است. حتی اگر د

عنوان عنصری از فرهنگ، تنها روابط انسان بـا ماوراءالطبیعـه را  اساس، دین به خواهد بود. براین
دسـتی  سـازی، شهرسـازی و صنایع های دیگـری ماننـد جاده که حوزه دهد، درحالی پوشش می

تفاوت بنیادین دیگر ایـن اسـت کـه  )۵۶ ص ،١٣٨٧می، (بهرا. گیرند خارج از قلمرو دین قرار می
اسلام امری الهی و قدسی است، اما فرهنگ امری بشری و اجتماعی است. با فرض این نسبت 
و تفاوت، اسلام به فرهنگ یاری رسانده، در برخـی عناصـر آن اصـلاحات عمیـق انجـام داده، 

  داخته است.سازی پر هایی به فرهنگ برخی را پالایش کرده و در زمینه
  دو نظریه اصلی:

تـوان از  نظریه حق بودن فرهنگ: اگر فرهنگ کل و دین جزء آن در نظر گرفته شـود، می .١
  حق بودن فرهنگ سخن گفت. این نظر مورد پذیرش این پژوهش است.

نظریه تکلیف بودن فرهنگ: اگر دین و فرهنگ یکسان یا دین اعم از فرهنگ پنداشـته شـود،  .٢
  الله جوادی آملی است. گ را تکلیف دانست. این دیدگاه مطابق با نظر آیتتوان فرهن می

های جاری کـه بـر اسـاس مقتضـیات  در رساله حقوق با اشاره به حق السلام) (علیه امام سجاد
رُ «اند:  ای برای شناسایی حقوق جدید گشوده آیند، دریچه زمان پدید می ثُمَّ الحُْقُوقُ الجْاَرِيَـةُ يُقَـدَّ

فِ الأْسَْبَابِ  عَلىَ  کیـد  )۵۶۶، ص١۴٠٣(شیخ صدوق،  ».الأْحَْوَالِ وَ تَصرَُّ شهید صدر بر این نکته تأ
دارد که مهم در شناسایی حقوق جدید، ملاحظه احکام شرعی ثابت درباره آن حق اسـت. اگـر 

  )٣۶ ـ ٣۵، ص١۴٢٩(صدر، شود.  حقی با این احکام هماهنگ باشد، شرعی محسوب می

  گانه فرهنگی در سطوح سه. اثبات حق ٢ـ١
سطح اول (فقه اکبر/معارف اعتقادی): اثبات مشروعیت حق فرهنگی در این سطح (مانند حق 
شناخت خدا و معاد) از طریق ادله نقلی ممکن نیست، زیرا این امور از ضروریات عقل هستند 

، ١٣ج، ١٣٨٩(طباطبـایی، دهـد.  تنهایی مسـتحق ثـواب و عقـاب را تشـخیص می و عقل خود به
بنابراین، اثبات باید بر اساس ادله عقلی صورت گیرد. بر اساس حکمت الهی، خداوند  )٨٠ص
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محال است موجودی را بیافریند؛ اما او را از هدایت تکوینی و تشریعی محروم نماید. پس حق 
  صورت فطری و تکوینی به رسمیت شناخته شده است. برای انسان به» بصیرت در دین«

اوسط/اخلاق): شناخت فضائل اخلاقی نیز مبتنی بر حسن و قبح عقلی  سطح دوم (فقه ■
  شناسایی است. است و از طریق عقل و فطرت قابل

های استنباط فقهی  توان از روش سطح سوم (فقه اصغر/احکام عملی): در این سطح می ■
(همچون روش تشریع حق و روش بیان شارع) برای اثبات حـق فرهنگـی (ماننـد حـق 

  لازم است. (صلّی اللّه علیه و آله) رسانی) بهره برد، زیرا در این امور، بیان نبی اطلاعآموزش و 
  روش تشریع حق و تمایزات آن با حکم

هـا  داننـد، امـا بـرای تمـایز آن فقها اگرچه حق و حکم را هر دو ناشـی از جعـل شـارع می
  اند: معیارهایی ذکر کرده

 ،١ ج ،١۴١٨(نـائینی، اط آن است، برخلاف حکم قابلیت اسقاط: قوام حق به قابلیت اسق .١
حق فرهنگی به دلیل دامنه گسترده و همراهی با تکالیف مهم، بـه طـور  )١٠٨ ــ ١٠٧ ص

  کلی قابل اسقاط نیست.
هـا  کـه حق تبعیت از مصالح یا اسباب: احکام تابع مصالح و مفاسـد هسـتند، درحالی .٢

حـق فرهنگـی بیشـتر در ذیـل احکـام  )۴۵ ص ، ١ ج ،١۴١٩(اصـفهانی، اند.  تابع اسباب
  گیرد. وضعی جای می

وجود بعث و زجر: احکام تکلیفی متضمن امرونهی هستند، اما احکام وضعی (از جملـه  .٣
در حـق فرهنگـی، بـا توجـه بـه سـطوح  )١٧  ــ  ١۶  ص ،١۴٢٩(صدر، اند.  حق) ذاتاً فاقد آن

  سازد. ن طریق دشوار میگانه، بعث و زجر وجود دارد که اثبات حق بودن را از ای سه
ارتباط با صاحب آن: تشخیص مصلحت در حق به مکلف واگذار شده، اما در حکم به  .۴

در حق فرهنگی، خداوند انسان را در انتخاب  )١۶ ص ،١۴٢٩(صدر، دست شارع است. 
عقیده آزاد گذاشته (تکویناً)، اما در مرحله تشریع، تشخیص مصلحت به طور کامل بـه 

  ده است.او واگذار نش
الحق) دارد. در حق فرهنگـی،  علیه حق همواره طرف مقابل (من»:الحق علیه من«وجود  .۵

حکومــت اســلامی (بــا اســتناد بــه ادلــه لــزوم تشــکیل حکومــت و حفــظ نظــام) و در 
الحق  علیـه عنوان من المللی، سـایر کشـورها (بـا تکلیـف عـدم مداخلـه) بـه بین سطح
  کنند. می عمل
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  استنباط از نصوص) روش بیان حق (چگونگی
هایی چون توجـه بـه لسـان دلیـل، اجمـاع،  برای اثبات حق از نصوص دینی، فقها به روش

ملاحظه آثار، استقراء، سیره عقلا و تمسک به اصول عملیه توجه دارند. در مورد حق فرهنگـی، 
  توان با استناد به لسان آیات و روایات به اثبات آن پرداخت. می

  بر حق فرهنگی. برخی آیات دال ٣ـ١
غْفُسِـهِمْ ﴿ :١۶۴عمران، آیه  سوره آل ■

َ
ُ لَبَ المُْؤْمِنيَِن إذِْ نَعَثَ فـِيهِمْ رَسُـولاً مِـنْ أ لقََدْ مَنَّ ابَّ

كِْمَةَ 
ْ
يهِمْ وَيعَُلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالح . این آیه با بیان امتنان خداونـد بـر ﴾فَتْلوُ عَليَْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّ

ه جهت ارسال رسول بـرای تـلاوت آیـات، تزکیـه و تعلـیم کتـاب و حکمـت، مؤمنان ب
(حق فرهنگی) توسـط خداونـد » بصیرت در دین«آوردن لوازم  دلالت روشنی بر فراهم

  دارد.
رْسَلنَْا مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ بلِسَِانِ قَوْمِهِ ﴿ :۴سوره ابراهیم، آیه  ■

َ
. ارسال پیـامبران بـه زبـان ﴾وَمَا أ

عنوان  دهنده توجه خداوند به مقدمات اسـتیفای حـق فرهنگـی (زبـان بـه قومشان نشان
  وسیله انتقال) است.

غْـŢَٰ وجََعَلنَْـاكُمْ شُـعُوبًا ﴿ :١٣سوره حجرات، آیه  ■
ُ
هَا اجَّاسُ إنَِّا خَلقَْنَاكُمْ مِنْ ذَكَـرٍ وَأ فُّ

َ
ياَ ك

دهـد  شـاره دارد و نشـان می. ایـن آیـه بـه تنـوع فرهنگـی میـان ملـل ا﴾وَقَبَائلَِ كِحعََـارَفوُا
  های فرهنگی هر قوم در تشریعات الهی مدنظر بوده است. ویژگی

  . برخی روایات دال بر حق فرهنگی۴ـ١
هِ فيِ دِينِ االلهِ وَلاَ تَكُونُوا أَعْرَابًـا...«لزوم تفقه:  ■  )٣١ ص ،١، ج١۴٠٩(کلینـی، . »عَلَيْكُمْ باِلتَّفَقُّ

  فراهم بودن حق دسترسی به معارف دینی است.جعل تکلیف تفقه در دین، مستلزم 
هُ باِلْعَقْلِ وَلاَ دِيـنَ لمَِـنْ لاَ عَقْـلَ لَـهُ «همراهی عقل و دین:  ■ (ابـن شـعبه ». إنَِّماَ يُدْرَكُ الخْيرَُْ كُلُّ

عنوان نعمـت الهـی، یکـی از مقـدمات ضـروری بـرای  عقل بـه )۵۴، ص١۴٠۴حرانی، 
  استیفای حق فرهنگی است.

های مختلـف  به زبان السـلام)  (علیهم  دهد ائمه ها: روایاتی که نشان می ومان بر زبانتسلط معص ■
  عنوان بستر حق فرهنگی است. گفتند، مؤید توجه به عنصر زبان به مردم سخن می

حق فرهنگی یک حق ساده نیست، بلکه حقی آمیخته به تکلیف است. دلیل این امر عبارت 
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  است از:
کند، مکلـف بـه  ای که در آن زندگی می هر فرد نسبت به جامعه تکلیف در قبال جامعه: .١

  حفظ و پاسداری از فرهنگ است.
رعایت حقوق دیگران و نظم عمومی: استیفای حق فرهنگی باید در چارچوب قـانون و  .٢

  احترام به حقوق دیگران صورت گیرد.
در حـق پـذیری، ریشـه  ریشه داشتن تکلیـف در حـق: تکلیـف بـه دینـداری و فرهنگ .٣

انسان برای تکامل و تعـالی دارد. انسـان حـق دارد مسـیر کمـال خـود را بشناسـد  ذاتی
و ایـن حـق، » حـق دارد کـه دینـدار باشـد«برنامه ایـن مسـیر اسـت؛ بنـابراین،  دین و

  آور است. تکلیف
ينِ ﴿استدلال مبتنی بر آیه  ِّȅنتخـاب : این آیه ناظر به آزادی تکوینی انسـان در ا﴾لا إكِْرَاهَ فِي ا

ای اسـت کـه  گونـه عقیده است، نه حق تشریعی برای انتخاب باطل. ساختار وجودی انسـان به
توان عقیده را به او تحمیل کرد (امر تکوینی)؛ اما در حوزه تشریع، تنها راه توحید است کـه  نمی

کند و انتخـاب کفـر، حـق نیسـت، بلکـه اسـتفاده  حق انسان برای رسیدن به کمال را تأمین می
کردن حق حقیقی خویش است؛ بنابراین، آیـه "لا إِکْـرَاهَ" بـه  درست از آزادی تکوینی و پایمالنا

ها نیست، بلکه بیانگر یـک واقعیـت تکـوینی  گری و تساوی حقانیت همه انتخاب معنای اباحه
  شود. ساز آزمون و مسئولیت انسان می است که زمینه

  ران. مصادیق حق فرهنگی در فقه امامیه و حقوق ای٢
با توجه به تعریف منتخب از حق فرهنگـی، مصـادیق ایـن حـق در فقـه امامیـه در سـه سـطح 

ارائه است؛ با این قید که کلیۀ مصادیق باید موردتأیید شرع باشند، زیرا ممکـن اسـت یـک  قابل
 مصداق عرفاً فرهنگی محسوب شود، اما شرعاً به رسمیت شناخته نشود.

یا مبانی اعتقـادی اسـت، مصـادیقی ماننـد حـق » کبرفقه ا«در سطح نخست که مربوط به 
، حق شناخت معاد، حـق شـناخت امامـان السلام) (علیهم شناخت خداوند، حق شناخت پیامبران

فقـه «گیرند. سطح دوم، معطـوف بـه  و حق شناخت عدل و عدالت قرار می السلام) (علیهم معصوم
گیـرد. در سـطح  ی را در بـر مییا حوزۀ اخلاق است و حق شناخت کلیۀ فضائل اخلاق» اوسط

یا احکام عملی، مصادیقی مانند حق شـناخت احکـام الهـی (شـامل » فقه اصغر«سوم، یعنی 
گاهی احکام تکلیفی و وضعی)، حق آموزش، حـق اطلاع بخشـی (بصـیرت)، حـق  رسـانی و آ
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شود. شناسایی ایـن  های فرهنگی و تاریخی و حق بر هویت دینی مطرح می مندی از ثروت بهره
الحق) است. از سـوی دیگـر، بـا  علیه حقوق همواره همراه با ملاحظۀ تکلیف طرف مقابل (من

بودن فرهنگ، باید توجه داشت کـه برخـی مصـادیق آن متناسـب بـا  توجه به پویایی و تدریجی
روند. همچنین، با توجه به تقسیم احکـام بـه  آیند یا از بین می شرایط و مقتضیات زمان پدید می

ها منفعـل  توان ادعا کرد که اسلام در برابر عناصر فرهنگی دیگـر تمـدن مضایی، میتأسیسی و ا
نبوده، بلکه رویکردی فعال داشته و برخی را تأیید کرده، در برابر برخی سکوت اختیـار نمـوده و 

ها را نیـز  توان مصادیقی از سایر فرهنگ در مقابل برخی دیگر مقاومت کرده است؛ بنابراین، می
  طباق با موازین شرعی، جزو مصادیق حق فرهنگی به شمار آورد.شرط ان به

توجه است. از منظر علامـه طباطبـایی، عناصـر  در پایان، اشاره به دیدگاه دو تن از بزرگان قابل
هـا و نمادهـا  ورسوم، رفتار و عمـل، آرمان ها، آداب فرهنگ شامل عقاید و باورها، هنجارها، سنت

شناختی صـدرایی، از  ایشان با اتکا به مبانی انسان )۶   ـ ۵  ص ،١٣٩۶ری، پور و فخ (ابراهیمیشود.  می
سه نوع فرهنگ مبتنی بر غریزه، فرهنگ مبتنی بر عقلانیت ابزاری و فرهنگ مبتنی بر فطرت سـخن 

کند و در معنای عـام،  گویند. شهید مطهری نیز فرهنگ در معنای خاص را ذیل دین تعریف می می
 )۵، ص١٣٩۴(یعقوبیان، داند.  های معنوی یک ملت می و مجموعه اندوختهآن را بعد معنوی تمدن 

عنوان عامل بیرونی) و جامعـه  عنوان عامل درونی)، طبیعت (به به باور ایشان، سه عامل فطرت (به
  های مؤثر) در ساختن فرهنگ نقش اساسی دارند.  (دیگر انسان

بینی  المللـی و مبتنـی بـر جهـان بینمصادیق حق فرهنگی در حقوق ایران با الهام از اسـناد 
 ١۵المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و مـاده  بررسی است. در اسناد بین اسلامی قابل
المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصـادیقی ماننـد حـق برخـورداری از  میثاق بین

ی و معنوی آثار فکری مندی از هنر و پیشرفت علمی، حمایت از منافع ماد حیات فرهنگی، بهره
  و تأمین آزادی برای تحقیقات علمی برشمرده شده است.

  اند، از جمله: اساس مصادیقی را ذکر کرده دانان نیز براین حقوق
  حق آزادی بیان و حقوق مرتبط (آزادی مذهب، اجتماعات)؛ ـ
  حق آموزش و حق والدین در انتخاب نوع آموزش فرزندان؛ ـ
  رهنگی و اجتماعی؛حق مشارکت در زندگی ف ـ
  حق حمایت از آثار هنری، ادبی و علمی؛ ـ
  تاریخی؛ ـ های فرهنگی مندی از توسعه فرهنگی و ثروت حق بهره ـ
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  فرهنگی؛ ها برای احترام به هویت، زبان و میراث حق اقلیت ـ
  )٩۴ ص ،١٣٨٩(داوری، برداری از میراث مشترک بشریت.  حق بهره ـ

کیـد صـرف بـر مصـادیق و غفلـت از مفهـوم حـق و حال، نقد اصلی به این  بااین اسناد، تأ
یـا » آزادی ــ حق«در زمره » هوفلد«تکالیف متقابل است. بیشتر این مصادیق بر اساس نظریه 

گیرند که حقوقی سلبی هسـتند و تنهـا تکلیـف دیگـران را عـدم مداخلـه قـرار  قرار می» امتیاز«
تـوان در قالـب  ایـت از آثـار فکـری را میدهند. تنها مصادیقی مانند حق آموزش و حق حم می

 ،١٣٨١(والـدرون، دانست که مستلزم تکلیف فعال برای دولـت یـا دیگـران اسـت. » ادعا ـ حق«
این رویکرد ممکن است به عدم کارایی حق فرهنگی بینجامد، چرا که حقی که  )١۵۵ ــ ١۵٢ ص

ت. در مقابل، قانون در مقابل آن تکلیف مشخصی تعریف نشود، فاقد ضمانت اجرای کافی اس
محور به فرهنـگ  اساسی جمهوری اسلامی ایران با مبنا قرار دادن اسلام، نگاهی فعال و تکلیف

سـوی نظـام الهـی و  ساز رشد انسان در حرکت به دارد. در مقدمه قانون اساسی، حکومت زمینه
هنگـی و ای بـرای تـأمین حقـوق فر شکوفایی استعدادها تعریف شده و حتی اقتصاد نیز وسـیله

  تکامل انسان دانسته شده است.
انـد.  طور مستقیم و غیرمستقیم به تضمین حقوق فرهنگی پرداخته اصول متعدد قانون اساسی به

بر برخورداری یکسان همه افراد از حقوق فرهنگی، با رعایت موازین اسلام، تصریح دارد.  ٢٠اصل 
  این موارد اشاره کرد:توان به  از جمله مصادیق مهم مندرج در قانون اساسی می

  حق برخورداری از محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی؛ ـ
  بدنی رایگان؛ وپرورش و تربیت حق برخورداری از آموزش ـ
گاهی ـ   ها؛ های عمومی و استفاده از رسانه حق برخورداری از سطح بالای آ
علمـی، فنـی و های  حق برخورداری از امکانات بـرای تحقیـق و ابتکـار در تمـام زمینـه ـ

  فرهنگی؛
  حق مشارکت در تعیین سرنوشت فرهنگی؛ ـ
حق برخورداری از اقتصاد عادلانه برای رهایی از فشارهای مادی و پرداختن بـه نیازهـای  ـ

  معنوی؛
  حق برخورداری از نشریات و مطبوعات آزاد. ـ

لـت و دانـد کـه دو این نگاه، حق فرهنگی را نه صرفاً یک حق سلبی، بلکه حقـی مثبـت می
  آوردن بسترها و امکانات لازم برای تحقق آن هستند. نهادهای اجتماعی موظف به فراهم
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  . مفهوم مجریان فرهنگی ٣
گذاری فرهنگـی اشـاره کـرد. در  پیش از تعریف مجریان فرهنگی، باید به مبانی نظری سیاست

  این زمینه دو دیدگاه کلّی تاریخی وجود دارد:
پـذیر اسـت و دانایـان و عقـلاء  نگـاه، فرهنـگ جامعـه کنترلدیدگاه افلاطونی: در این  ■

 ،١٣٨٢(سـلیمی، شـده هـدایت کننـد.  اند آن را مهار و به سمت مسیرهای تعیین موظف
  )٧٣ ـ ٧٢ ص
اند و دولت باید خـود را  دیدگاه ارسطویی: در این دیدگاه، معانی و فرهنگ، اموری ذاتی ■

رای زندگی شـادمانه و سـعادتمند مـردم فـراهم ای که چتری ب گونه با آنها تطبیق دهد، به
  )٧۵ ـ ٧٣ ص ،١٣٨٢(سلیمی، کند. 

تـوان در دو دیـدگاه خلاصـه کـرد.  پـذیری فرهنـگ را می به لحاظ نظری، نزاع درباره کنترل
سالارانه به دنبال کنترل مکانیکی فرهنگ است و دیدگاهی که هرگونـه  دیدگاهی که با نگرش فن

حـل میانـه ایـن اسـت کـه فرهنـگ کـاملاً  دانـد. راه ا نامشـروع میمداخله و مدیریت فرهنگ ر
شـود؛ بنـابراین،  گر نیز محسـوب نمی مکانیکی نیست، اما موجودی زنده با سازوکار خودتنظیم

، ١٣٨١(مشـکی و پـور عـزت، شـود.  اسـتفاده می» مدیریت فرهنگ«، از »کنترل فرهنگ«جای  به
تـأثیر دو عامـل اسـت:  گذاری تحت و سیاست سنجی فرهنگ علاوه بر این، نسبت )٩٢ ـ ٩٠ص

گذاری. دو پــارادایم اصــلی  شــناختی سیاســت هــای روش گســتره مفهــومی فرهنــگ و پارادایم
  اند از: عبارت
گرایی، معتقـد اسـت  بر عینیـت گرایی (پوزیتیویستی): این رویکرد باتکیه پارادایم اثبات ■

گذاری، اجرا و ارزیابی  استهای فرهنگی ممکن است و مراحل سی شناخت عینی پدیده
  )٢٠۶ ـ ١٧۵،صص ١۴٠٢(ارزانی، تواند عاری از ذهنیت باشد.  می
گذاری مسـتقل از  هرمنـوتیکی: ایـن دیـدگاه معتقـد اسـت سیاسـت ـ پارادایم تفسیری ■

گذاری عینـی  فرهنگی نیست و موضوع سیاست ـ گذار و بافت تاریخی ذهنیت سیاست
  نیست، بلکه تکثیرپذیر است.

اساس، اگر رویکرد تفسیری و تعریف حداکثری از فرهنگ پذیرفته شود، اساساً امکان  نبرای
موضـوعیت » مجریـان فرهنگـی«گذاری فرهنگی منتفـی اسـت و در نتیجـه بحـث از  سیاست

گرا یـا رئالیسـم انتقـادی (کـه موضـعی میانـه دارد و بـه مـدلی  یابد. اما اگر رویکرد اثبات نمی
ری فرهنگی معتقد است) پذیرفته شود، بحـث از مجریـان فرهنگـی گذا ارگانیکی برای سیاست
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معنـای مجریـان فرهنگـی بسـته بـه اینکـه میـان  )١٨، ص١٣٩۶پور،  (بهجتممکن خواهد بود. 
تفکیـک قائـل شـویم یـا خیـر، » های فرهنگـی اجرای سیاسـت«و » گذاری فرهنگی سیاست«

  تواند عام یا خاص باشد. می
به نهـاد » مجری فرهنگی«گذاری و اجرا تفکیک شود،  تمعنای خاص: اگر میان سیاس ■

شـده را بـر  ها و راهبردهای تعیین مشی شود که مسئولیت اجرای خط یا فردی اطلاق می
تواننــد بــه انــواعی ماننــد  های فرهنگــی می بندی، ســازمان عهــده دارد. در ایــن تقســیم

(گـودرزی و . گذار (غیراجرایـی)، آموزشـی، پژوهشـی و تبلیغـی تقسـیم شـوند سیاست
  )١٢٧، ص١٣٨٧زاده،  شیخ

مجریـان «گذاری و اجـرا وجـود نداشـته باشـد،  معنای عام: اگر تفکیکی بین سیاسـت ■
  شود. گذاران، اطلاق می به طیف وسیعی از بازیگران، از جمله سیاست» فرهنگی

گذاری  نیز تعریف شـود. سیاسـت» گذاری فرهنگی سیاست«برای تبیین بیشتر، لازم است 
ها و راهبردهای کلان فرهنگی برای رسیدن به اهداف توسـعه  مشی تعیین خط«عنوان  گی بهفرهن

این فراینـد معطـوف بـه  )١۵ ص ،١٣٨٧(همایون و جعفری هفتخـوانی، شود.  شناخته می» فرهنگی
 ،١٣٨۶(وحیـد، اراده دولت برای ایجـاد، تحکـیم یـا تغییـر مقـررات در عرصـه فرهنـگ اسـت 

  )١٠ ص ،١٣٨١(اشتریان، رود.  شمار می راهبردی برای توسعه پایدار به و دارای اهمیت )٢٢٨ ص
  توجه است: گذاری فرهنگی دولت در دو سطح قابل سیاست

  های حاکم بر هدایت مسائل فرهنگی است. سیاست فرهنگی: شامل اصول کلی و ارزش .١
ر زنـدگی های فرهنگی: شامل تدابیر و راهکارهای عینی و اجرایی است که بـ مشی خط .٢

 )٩٢ ـ ٩١ ص ،١٣٨٩(ذکایی و شفیعی، گذارد.  مردم تأثیر مستقیم می

عمـدتاً در معنـای خـاص و مربـوط بـه سـطح » مجری فرهنگی«با تفکیک این دو سطح، 
یابد. اما اگر این تفکیک صـورت نگیـرد، مجریـان فرهنگـی در  های فرهنگی معنا می مشی خط

  ند.شو گذاران نیز می معنای عام، شامل سیاست

  . مداخله دولت در فرهنگ۴
دهی به جامعه مبتنی بر فرهنـگ اسـلامی،  محوری حکومت اسلامی در شکل با توجه به نقش

شود. علاوه بـر  ترین مجری فرهنگی به معنای اعم شناخته می عنوان اصلی حکومت اسلامی به
کید قانون اساسی بر اصل امربه ناختن حق فرهنگ ش رسمیت ازمنکر و به معروف و نهی این، با تأ
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تواننـد متـولی و مجـری فرهنگـی  های غیررسـمی می تک افراد جامعه نیز در قالب در فقه، تک
(طـرف » الحق علیـه من«عنوان  باشند. در بیشتر مصادیق حق فرهنگـی، حکومـت اسـلامی بـه

ای مانند لزوم تشکیل حکومت، قاعده حفظ نظـام  شود که ادله مقابل تکلیف) در نظر گرفته می
کنند. در سـطح  ازمنکر از این نقش حمایت می معروف و نهی منع اختلال در آن، و ادله امربهو 
المللی نیز با شناسایی این حق، سایر کشورها حداقل تکلیف عدم مخالفت و مداخله در آن  بین

  شود. عنوان یک حق سلبی تعریف می الملل عمدتاً به را دارند، چرا که این حق در عرصه بین
عظم رهبری بـر نقـش نظـارتی و هـدایتی حکومـت در حـوزه فرهنـگ تأکیـد دارنـد و مقام م

آنچه در مقوله فرهنگ بر عهده حکومت است، عبارت است از نظارت هوشـمندانه، « فرمایند: می
گاهانه، مراقبت از هرزه هـای هـرز، هـدایت جامعـه بـه  روی علف روی نیروها و هـرزه متفکرانه، آ
ایشان  )١٣٨۴ (ر.ک: علیزاده و دیگران،». ترقی فرهنگی افراد جامعه سمت درست و کمک به رشد و

در قبــال «کننــد:  داننــد و تصــریح می ومــرج فرهنگــی می مــدیریت فرهنگــی را در مقابــل هرج
شود بیکـار نشسـت و نظـارت را از دسـت داد. بایسـتی بـا  ای که امروز وجود دارد، نمی هجمه

(ر.ک: علیـزاده و  ».ریزی کـرد بود و بـرای آن برنامـه دقت، مراقب رفتار و حرکت فرهنگی جامعه
الله مکارم شیرازی نیز با اشاره به اهمیت بنیادین فرهنگ، حکومت اسلامی  آیت )١٣٨۴دیگران، 

یکـی از ارکـان مهـم حکومـت «فرماینـد: داننـد و می را متولی اصلی نشر فرهنـگ صـحیح می
وسایل ارتبـاط جمعـی، یکـی از ارکـان اسلامی، نشر فرهنگ صحیح و تعلیم و تربیت است... 

». رود گانه، قــوه چهــارمی بــه شــمار مــی شــود و در برابــر قــوای ســه حکومــت محســوب می
کـه  (صـلّی اللّـه علیـه و آلـه) ایشان با استناد به سیره پیامبر اکرم )٢۴١ ص ،١٠ ج ،١٣٨۶شیرازی،  (مکارم

کید میحکومت خویش را بر پایه انقلاب فرهنگی بنا نهادند، بر این  ورزند که احیای  موضوع تأ
  های اسلامی است. تفکر و اندیشه، خمیرمایه تمام برنامه

  در خصوص حدود مداخله دولت در امور فرهنگی، دو دیدگاه اصلی وجود دارد:
داری غـرب دارد،  دیدگاه عدم مداخله دولت: این دیدگاه کـه ریشـه در نگـرش سـرمایه .١

دانـد. در ایـن  ا دموکراسی و آزادی فکر و عقیـده میمداخله دولت در فرهنگ را مغایر ب
شـود و هرگونـه  نگاه، نقش دولت صرفاً به بسترسازی برای فعالان فرهنگی محـدود می

  )۶٧ ص ،١٣٩٨(باقی نصرآبادی، شود.  رد می» مهندسی فرهنگی«ریزی یا  برنامه
ئول هـدایت و عنوان نهاد اصـلی مسـ دیدگاه مداخله حکومت: در این دیدگاه، دولت به .٢

ومـرج، و  سرپرستی تکامـل اجتمـاعی، وظیفـه دارد تـا بـا قانونمنـدی، مقابلـه بـا هرج
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جلوگیری از نفوذ فرهنگ فاسد، فعالانه در عرصه فرهنـگ حضـور داشـته باشـد. مقـام 
معظم رهبری مـدیریت فرهنگـی را بـه معنـای وضـع قواعـد و ضـوابط هدفمنـد بـرای 

کننـد.  ومـرج قلمـداد می نقطه مقابل استبداد و هرجدانند و آن را  ساماندهی فرهنگ می
 )١٣٨۴(ر.ک: علیزاده و دیگران، 

  بر اساس مبانی فقه امامیه و حقوق ایران، مصادیق مجریان فرهنگی به شرح زیر است:
  عنوان مجری اصلی و نهادی)؛ حکومت اسلامی (به ■
  ی غیررسمی)؛های فرهنگ ازمنکر و فعالیت معروف و نهی مردم (در قالب امربه ■
  سایر کشورها (با تکلیف سلبی عدم مداخله و مخالفت). ■

آفرینی مبتنی بر دیدگاهی است که مداخله حکومـت در فرهنـگ را نـه بـه معنـای  این نقش
ومرج و صـیانت  تحمیل، بلکه به مفهوم مدیریت، هدایت و وضع قواعد برای جلوگیری از هرج

  داند. از فرهنگ اسلامی ضروری می

  دیق مجریان فرهنگی در حقوق ایران . مصا۵
گذاری فرهنگـی،  ویژه از طریق رونـد سیاسـت بررسی پیشینه رابطه دولت و فرهنگ در ایران، به

مند دولت  برای شناسایی مصادیق مجریان فرهنگی راهگشا است. از نظر تاریخی، مداخله نظام
که مفهـوم امنیـت بـه عرصـه  شاه و تشکیل بلدیه آغاز شد، جایی در فرهنگ از دوره ناصرالدین
گذاری فرهنگـی بـه دوره  گیری سیاسـت حال، نقطه عطف شکل اجتماعی گسترش یافت. بااین

  ریزی شد: گردد. در این دوره، چهار مفهوم کلیدی پایه رضاشاه بازمی
  عنوان وظیفه دولت؛ سازی به فرهنگ .١
  کنترل فرهنگ و نظارت بر رفتارها و باورهای مردم؛ .٢
  عنوان عرصه اصلی سیاست برای تربیت شهروندان؛ به فرهنگ .٣
  مثابه عرصه تربیت نخبگان حکومتی. فرهنگ به .۴

عالی  توسط شـورای ١٣۴٧در دوره پهلوی دوم، اولین متن رسمی سیاست فرهنگی در سال 
پـس از انقـلاب  )١۵ ص ،١٣٩۵(مقتـدائی و ازغنـدی، فرهنگ و هنر تهیـه و بـه تصـویب رسـید. 

عالی  توسـط شـورای ١٣٧١سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایـران در سـال  اسلامی، اصول
بینی اسلامی دانسته  فرهنگی تصویب شد. این سند، سیاست فرهنگی را منبعث از جهان انقلاب

گذاری و هدایت مدیریت فرهنگی کشور را به این شـورا محـول  و مسئولیت نظارت بر سیاست
های  عنوان نهـاد رسـمی اجـرای سیاسـت می نیـز بـهکرده است. وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـلا
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ویژگی بارز این نگاه، رویکـرد از  )٣٠١ ـ ٣٠٠، صص ١٣٩۵(احمدی، فرهنگی تعیین شده است. 
زاده،  (سـیفهای خصوصی، اسـت.  های فرهنگی، حتی بخش پایین و دولتی به تمام عرصه بالابه
تغییر یافـت » دولت ایدئولوژیک«با پیروزی انقلاب اسلامی، ماهیت دولت به  )۶٨ ص ،١٣٨٢

های  بینـد و دسـتورالعمل اجتمـاعی می ــ عنوان موتور محـرک حیـات سیاسـی که فرهنگ را به
بررسـی رونـد تـاریخی در  )٨٨ ص ،١٣٨٩(ذکایی و شفیعی،  اغماضی در این حوزه دارد. غیرقابل
ای به سمت  یندهدهد که دولت به طور فزا های قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی نشان می دوره

  )١۶٨ ص ،١٣٨٢زاده،  (سیفمداخله و کنترل از طریق فرهنگ حرکت کرده است. 

سـاله  های پنج های توسعه نیز از اسناد مهـم در ایـن حـوزه هسـتند. در برنامـه قوانین برنامه
) به بعد، اهداف کیفی و کمی برای بخش فرهنگ تعیـین ١٣٧٣ ـ ١٣۶٨توسعه، از برنامه اول (

گری انحصاری بـه سـمت  نکته حائز اهمیت، تغییر تدریجی نقش دولت از مداخله شده است.
وجود،  بـااین )٣١ ص ،١٣٨۵(خـادم، . ویژه از برنامه چهارم توسعه به بعد اسـت نقش حمایتی به

هـای متعـدد و  کاری نهادهای متولی فرهنگ بـا مرجعیت یک چالش ساختاری، تعدد و موازی
ها  هاست. این امر گاهی منجر به تـداخل و حتـی تقابـل سیاسـت آنمند بین  فقدان ارتباط نظام

های فرهنگـی،  نظمی و عدم تعادل در سیستم اجتماعی و بروز مشکلات در عرصـه شده که بی
  )٢۴۴ ـ ٢۴٢ ص ،١٣٩١(حقیقت، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در پی داشته است. 

  شرح زیر است: اساس، مصادیق اصلی مجریان فرهنگی در ایران به براین
  گذاری)؛ ترین مرجع سیاست فرهنگی (عالی عالی انقلاب شورای ـ
  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (نهاد اصلی اجرایی)؛ ـ
  کاری)؛ سایر نهادهای حاکمیتی و دولتی فعال در عرصه فرهنگ (با احتمال موازی ـ
  ش)؛وپرور های تبلیغی و آموزشی (نظیر صداوسیما، وزارت آموزش دستگاه ـ
(غلامی، کنند.  را میها را اج نهادهای انقلابی و فرهنگی که مستقیم یا غیرمستقیم سیاست ـ

عنوان مجـری  دهنده تمرکز بر نقش حکومت به ین ساختار نشانا )٨٩ ـ ۶٧، صص ١۴٠٠
  گیری و اجرا در عرصه فرهنگ است. های ناشی از تعدد مراکز تصمیم اصلی و چالش

  ر فقه و حقوق ایران . حقوق مجریان فرهنگی د۶
تـوان حقـوقی را  نهـاد می های دولتی و مردم بر اساس تقسیم مجریان فرهنگی به افراد و سازمان

  برای مجریان فرهنگی به شرح زیر در فقه و حقوق ایران ملاحظه کرد:



١٢٢ 

وره 
د

٢
اره 
شم

 ،
٢

 زیی، پا
ان 
ست
 زم
و

١۴
٠۴

 

  . حق انتقاد بر زمامداران مسلمان ١ـ۶
هـای  رود کـه در نظام ان به شمار میهای سیاسی شهروند انتقاد و اعتراض از جمله حقوق و آزادی

هایی به رسمیت شناخته شده است. حکومت اسلامی نیز با توجـه بـه  سالار هرچند با تفاوت مردم
این که نسبت به جایگاه مردم در عرصه سیاسی، رویکـردی مثبـت داشـته و بـه نقـش فعـال آنـان 

دیده انگارد؛ چـرا کـه عـلاوه بـر های سیاسی شهروندان را نا تواند حقوق و آزادی اعتراف دارد نمی
هـای  کننده اصول مبانی و چارچوب که تعیین  ـ  سالاری فقه سیاسی اسلام نیز اقتضای ویژگی مردم

های مردم، موضع شـفاف و صـریح  در زمینه شناسایی حقوق و آزادی  ـ  روابط دولت و ملت است
تواند در معنـای  گی که میمنشأ این حق برای مجریان فرهن )١۴۵   ـ ١۴۴  ص ،١٣٨٧(محمدی، دارد. 

ها باشـند، شـامل مـواردی چـون نظـارت همگـانی  عام خود مردم و معنای خاص خود سـازمان
ازمنکر، نصیحت زمامداران مسـلمان، شـورا، حـق مشـارکت سیاسـی، آزادی  معروف و نهی امربه

ی همـه ، مبـان(همان)اندیشه و بیان خطاپذیری حاکمان و جلوگیری از استبداد و خودکامگی است 
هـا  این اصول در قرآن و روایات وجود دارد که به جهت پیشگیری از اطاله کلام از پـرداختن بـه آن

های  شود. به هر صورت چه متولی فرهنگ را افـراد یـک جامعـه بـدانیم یـا سـازمان خودداری می
کنـد  نهاد، حق انتقاد برای آنان ضروری است؛ زیرا آنچه به صلاح جامعه کمـک می دولتی یا مردم

عنوان  شـود. فرهنـگ بـه همین انتقاد است که در چارچوب مناسب خود بـر حکومـت عرضـه می
ازمنکر دارد کـه حیـات و  معروف و نهی امری جاری و ساری در جامعه پیوند اساسی با اصل امربه

  کند. پس چه بهتر که این ابزار در دست کسانی باشد.  سلامت یک جامعه را تضمین می
معروف  اساسی آمده است در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر امربه قانون ٨در اصل 

ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر دولت نسبت به  ازمنکر وظیفه و نهی
کنـد و المؤمنـون  مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قـانون معـین می

أمرون بالمعروف و ینهون عن المنکـر، بـر اسـاس ایـن اصـل والمؤمنات بعضهم أولیاء بعض ی
های فرهنگی این حق را دارنـد کـه  مجریان فرهنگی شامل افراد عادی یا افراد شاغل در سازمان

ویژه حوزه فرهنگ مطرح  ها به نقدهای خود را نسبت به زمامداران جامعه اسلامی در همه حوزه
اهکارهـای مناسـبی بـرای حـل ایـن مسـائل از سـوی کنند و انتظار این امر داشته باشـند کـه ر

  حکومت اسلامی ارائه شود. 
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  . حق کرامت انسانی ٢ـ۶
تـرین اصـل مبنـایی و  یکی از حقوق مجریان فرهنگی کرامت است. اصل کرامت انسـانی مهم

هـای بشـری کـه در نظـام  المللی حقـوق بشـر اسـت کـه بـر اسـاس آن حق گذار نظام بین پایه
پذیر است. این اصل کـه گـاه از آن بـا تعـابیری  اند. توجیه بشر شناسایی شدهالمللی حقوق  بین

شـود در اسـناد  چون اصل حیثیت و منزلت انسانی یا اصل شرافت یا عزت انسانی نیـز یـاد می
ای متعددی مورد شناسایی قرار گرفته و حتی در اسناد مربـوط  المللی و منطقه حقوق بشری بین

کید شده اسـت. به حقوق بشردوستانه نیز  بر رعایت این اصل و لزوم احترام به کرامت انسانی تأ
طور اجمالی به مفهوم و معنا، منابع و جایگـاه ایـن اصـل و  در اینجا به )۶١ ص ،١٣٩٧(حسینی، 

  شود.  سایر مباحث مربوطه پرداخته می
شـود  یـاد می ١اصطلاح کرامت انسانی که در برخی اسناد از آن با تعبیر کرامـت ذاتـی بشـر

هرچند در بسیاری از اسناد حقوق بشری به آن اشاره شده اما در هیچ یک از اسناد تعریف نشده 
توان  است. با ملاحظه معانی مفردات این اصطلاح و تعریف آن در سایر منابع و مصادیق آن می

  به مفهومی نسبتاً شفاف از این اصطلاح دست یافت. 
مْنَا بنَِي آدَمَ وحََمَلنَْاهُمْ فِي الْبَرِّ وَاكَْحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِـنَ ﴿ای قرآنی است  واژه کرامت واژه وَلقََدْ كَرَّ

نْ خَلقَْنَا يَفْضِيلاً  لنَْاهُمْ لَبَ كَثيٍِر مِمَّ يِّبَاتِ وَفَضَّ علامه طباطبایی در تفسیر این آیـه  )٧٠(اسرا:  ﴾الطَّ
آدم را کرامـت بخشـیده و بـه  این آیه در مقام امتنان و عتاب است کـه چگونـه بنـی«فرماید:  می

ها را بر سایر موجـودات مزیـت و  از باطل و خیر از شر آن واسطه بخشیدن قوه تعقل و تمیز حق
سـوی  ها نموده تا به ها و در خشکی حیوانات چهارپا را مسخر آن برتری داده و در دریاها کشتی

مقاصد خود رهسپار شوند و در طلب فضل الهی بر آیند که این امـر از مصـادیق تکـریم الهـی 
ها و محصولات خوشـایند متـنعم کـرده و در  چون میوهای  های پاکیزه است و ایشان را به روزی

ایـم و چـون بـا لفـظ  ها را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری فراوانی داده فرماید: ما آن آخر می
ها اشاره شده شاید مـراد از آن مخلوقـات انـواع  (من) که مخصوص صاحبان عقول است به آن
  شود: دو نکته آشکار می حیوانات دارای شعور و جنیان باشد. از این آیه

های الهی در خصـوص  دو کلمه تفضیل و تکریم هر کدام اشاره به یک دسته از موهبت .١
انسان دارند تکریم انسان به واسطه اعطای عقل است و تفضیل او به واسطه آن است که 

و  تر در آن امر دارند ها سهمی افزون ها از همه آن آنچه به همه موجودات داده شده انسان
                                                           

1. Inherent Human Dignity 
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این رویه در خوراک پوشاک، ازدواج و طریقه زندگی و رفتـار اجتمـاعی و سـایر شـئون 
  زندگی بشر جاری است.

این آیه ناظر به برتری انسان بـر سـایر موجـودات مـادی اسـت و چـون ملائکـه اصـلاً  .٢
وجودشان غیرمادی است؛ لذا در این آیه اشارتی بر برتری انسان بر ملائکه وجود ندارد 

». اش از حیوان و جن برتری دارد حسب وجود مادی نماید که انسان به دلالت می و فقط
  )١۵۶ ـ ١۵٧ ص ،١ ج ،١٣٨٩(طباطبایی، 
انسان با کرامت خلق شده است و کرامت انسان فضـیلت و  (رحمه الله)خمینی از دیدگاه امام 

، صــص ١٣٨٢(موســوی خمینــی، کنــد.  شــرافتی اســت کــه او را از دیگــر موجــودات ممتــاز می
به اعتقاد ایشان افرادی که برای کرامت انسـان حرمتـی قائـل  )٣٠١ ص ،۶ ج ،١٣٨٩؛ ١۴٠ ـ ١٣٩

جهـت  کنند خود حرمتی ندارند و باید با آن مبارزه کرد؛ ازاین نیستند و بر ضد بشریت اقدام می
نـی، (موسـوی خمیکردنـد.  گرفتند و با آنـان مبـارزه می است که انبیای الهی بر کافران سخت می

با تقسیم کرامت به ذاتـی و اکتسـابی الـف کرامـت  (رحمه الله)خمینی امام  )٣٠ ص ،١۶ ج ،١٣٨٩
هـا مختلـف  تناسـب اسـتعدادهای آن داند که در افـراد به ذاتی را مربوط به کمالات وجودی می

  است. این کرامت ذاتی خود دو قسم است:
اوند انسان را از نوع حیـوان کرامت جسمانی: مربوط به خلقت طبیعی بدن است که خد .١

هـای  در طبیعت جسمانی متمایز کرده است؛ چنان که سـتر عـورت و لبـاس از کرامت
خداوند است که اختصاص به انسـان دارد و بـه دیگـر موجـودات عطـا نکـرده اسـت. 

  )٩٩ ص ،١٣٨٩(موسوی خمینی، 
 م خمینـیکرامت روحانی: این کرامت به اصل ذات و هویت انسان مربوط اسـت. امـا .٢

کنـد و معتقـد اسـت  معیار کرامت اکتسابی انسان را در تقوای الهی معرفی می (رحمه الله)
هر کس تقوایش بیشتر باشد کرامتش نزد خداوند بیشتر است و مرد با زن اختلاف لهجه 

و امامـان  (صـلّی اللّـه علیـه و آلـه) و زبان و رنگ هیچ یـک موجـب کرامـت نیسـت و پیـامبر
ترین آنـان هسـتند.  به سبب اینکه باتقواترین مردم بودنـد، باکرامـت لسلام)ا (علیهم معصوم

  )٣٧٨ ص ،١ ج ،١٣٨٩(موسوی خمینی، 
از سوی دیگر به باور امام خداوند بندگان خود را به عبادت و مناجات با خود تکـریم کـرده 

کنند  یتعالی عوض نم است و آنان که اهل معرفت و فضیلت هستند چیزی را با مناجات با حق
 ،١٣٨٨(موسوی خمینـی، دانند.  تعالی می و همه عزت شرف و فضیلت خود را در مناجات با حق

سوی عبد دارد و در آن کرامتـی اسـت  تعالی توجه و اقبال به ویژه نماز که در آن حق ؛ به)١٠٩ ص
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 الله) (رحمهخمینی به اعتقاد امام  )٢٧ ص ،١٣٨٨(موسوی خمینی، که عقول بشر از درک آن عاجزند 
تکبرکردن غرور خمودی، ارتکاب معاصی پیروی از هواهای نفس و هـر آنچـه کـه انسـان را از 

شـود.  دارد، از موانع کرامت انسـانی شـمرده می عبور از منزل حیوانیت به منزل انسانیت باز می
در مورد حق کرامت نیز قانونی ویـژه در مـورد مجریـان  )۴٢٢ ص ،٨ ج ،١۴٠٠(موسوی خمینـی، 

توان این حـق را  قانون منشور حقوق شهروندی می ٧گی وجود ندارد؛ اما با تمسک به ماده فرهن
شده  بینی برای مجریان فرهنگی در نظر گرفت شهروندان از کرامت انسانی و تمامی مزایای پیش

کنـد.  همین قانون بیـان می ٩مند هستند. همچنین ماده  در قوانین و مقررات به نحو یکسان بهره
هایی  ویژه آن ای به و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شخص مقام یا رسانهحیثیت 

آمیز نظیـر هجـو و  کنند نباید با رفتار با بیـان اهانـت که از بودجه و امکانات عمومی استفاده می
قول به اعتبار و حیثیت دیگران لطمه وارد کند. به هر صـورت، مجریـان  افترا، حتی از طریق نقل

های فرهنگـی بایـد مـورد تکـریم واقـع شـوند و  گی چه مردم باشند یا کارمندهای سازمانفرهن
  حرمت آنان شکسته نشود. 

   . حق استقلال٣ـ۶
استقلال در معانی انجام کاری بدون تکیه بر فرد یا چیزی دیگر تحـت سـلطه دیگـری نبـودن و 

هـای صـلاة، تجـارت،  بابانفرادی به کار رفته است. استقلال بـه معنـای اول بـه مناسـبت در 
وکالت، وصیت، نکاح و صید و ذباحه به کار رفته است و به معنای دوم در مسائل مسـتحدثه از 
آن سخن رفته است و منظور از آن استقلال دولت با فرد است که عبارت است از حاکمیت اراده 

 ،١٣٨۵رودی، (هاشمی شاهملت یا فرد در شئون مختلف خود بدون دخالت و نفوذ قدرت بیگانه 
توان این حـق را بـرای افـرادی در نظـر  فارغ از معنای استقلال در فقه سیاسی می )۴٨١ ص ،١ ج

  شوند.  ها، مجری فرهنگی تلقی می صورت انفرادی یا در قالب سمن گرفت که به

   . حق امنیت جانی۴ـ۶
رام اسـت. حفظ جان خود و سایر مسلمانان واجب است و به خطر انداختن جان دیگـران نیـز حـ

رو، دفاع از جان خود در برابر مهاجم، جایز بلکه در صورت انحصـار حفـظ جـان بـه دفـاع  ازاین
واجب است. همچنین است دفاع از جان مـؤمنی دیگـر هـر چنـد برخـی در وجـوب آن اشـکال 

امنیت شخص در مقابـل هـر گونـه تهدیـدی بـه تمامیـت  )١۶  ص ،٢١  ج ،١۴٠۴(نجفی، اند.  کرده
شـود،  کـه باعـث تعـرض بـه آزادی او می ای هجدایی او از هر نوع اقدام خودسـرانجسمانی اش و 
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توان ایـن گونـه بیـان  آزادی و امنیت شخصی است. در معنای وسیع آزادی و امنیت شخصی را می
کرد که حق هر کس برای زندگی بهره مندی از یک دادرسی منصـفانه، حفـظ حـریم خصوصـی، 

امت انسانی مانند اسارت شکنجه و همچنین امنیت نسـبت بـه حفاظت در مقابل اعمال مغایر کر
در حقوق ایران هیچ قانونی بـرای  )١  ص ،١٣٨٧(بهمنی قاجار، توقیف خودسرانه و غیر قانونی است. 

های فرهنگـی وجـود نـدارد؛ امـا بـا  تأمین امنیت کارگزاران به ویژه مجریـان فرهنگـی در سـازمان
منکر در قانون اساسی و همچنین اصـل بیسـت و دوم قـانون از معروف و نهی تمسک به اصل امربه

اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشـخاص از تعـرض مصـون اسـت. مگـر در 
قانون حمایت از آمران به معـروف و  ١۵و  ١۴، ١٣٩، ٧، ۶، ۵مواردی که قانون تجویز کند و مواد 

فراد عادی جامعه حق امنیت جانی را تصور کـرد توان برای این افراد و همچنین ا ناهیان از منکر می
  )١۴۵  ـ ١٢۵، صص ١٣٩٨(رضایی، و نسبت به آن اقدامات مناسب و مقتضی را به انجام رساند. 

هـر «گـذارد:  قانون منشـور حقـوق شـهروندی نیـز بـر ایـن امـر صـحه می ١٣علاوه ماده  به
لی، اجتمـاعی و نظـایر آن شهروندی حق دارد از امنیت جانی مالی حیثیتی، حقوقی قضـایی شـغ
هـای مشـروع شـهروندان و  برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیـت حقـوق و آزادی

حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی بـه نـام تـأمین امنیـت 
تـوان ادعـا  کلـی می ؛ بنابراین اصـل»ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است عمومی به

کنند و همه کارمندانی که  کرد که همه مجریان فرهنگی که به طور مستقل در این حوزه فعالیت می
توان با توجه بـه  حال، می کنند مشمول آن هستند و درعین های فرهنگی در ایران کار می در سازمان

ه حکومـت اسـلامی بـه ای چون حفظ نظام از اختلال، لزوم ترویج شـعائر دینـی لـزوم توجـ ادله
  موضوع تربیت و اصول مشابه دیگر، حکم وجوب حمایت جانی از این افراد را به دست آورد. 

یان فرهنگی۵ـ۶    . حق عدم پنهان کردن امور از مجر
البلاغه نخست به حقوقی کـه فرمانـدهان بـر آن  نهج ۵٠در بخشی از نامه  السـلام) (علیه امام علی
کیـد دارد. در اولـین حـق عنوان امام و حاک حضرت به م دارند، اشاره کـرده و روی پـنج حـق تأ

گاه باشید حق شما بر من این است که جز اسرار جنگی چیـزی را از شـما پنهـان «فرماید:  می آ
یقین پنهان  به )۵٠البلاغه، نامه  (نهج» ألا وإن لكم عندى ألا أحتجز دونكم سراً إلا في حربندارم؛ 

هاست و در بسیاری از موارد، سبب  اعتمادی به آن دوستان نوعی ابراز بیداشتن اسرار از یاران و 
شود؛ امـا هنگـامی کـه رئـیس بـه طـور کامـل  بدبینی یا تفسیرهای گوناگون برای یک واقعه می
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تر و سوءظن و بدبینی کمتر خواهد شد هرچند مواردی  خبررسانی کند پیوندهای عاطفی محکم
آن نیسـت؛ ماننـد مسـائل جنگـی؛ زیـرا اگـر دشـمن از ای جـز کتمـان اسـرار  هست که چاره

سـازد و پـیش از موعـد آن را خنثـی  ریزی جنگ باخبر شود خود را در مقابل آن مقاوم می برنامه
های جنگـی خـود را تـا  کند به همین دلیل در طول تاریخ همـواره فرمانـدهان بـزرگ برنامـه می

  ع بر دشمن وارد کنند.داشتند تا بتوانند ضربات قاط آخرین لحظه پنهان می
نیز این اصل بـه خـوبی مشـاهده  (صلّی اللّه علیه و آله) های پیغمبر گرامی اسلام در تاریخ جنگ

از  (صـلّی اللّـه علیـه و آلـه) شود و به گفته مورخ معروف طبری کمتر موردی بود کـه پیغمبـر اکـرم می
ن فرماید. حتی گاه که پیغمبر برای جنگی حرکت کند و مقصد نهایی را برای یارانش بیا» مدینه«

کرد و گروهی را مـأمور برنامـه خاصـی  خودش به سوی میدان حرکت نمی (صلّی اللّه علیه و آله) خدا
بـه سـوی فـلان محـل حرکـت «فرمودند:  داد و می ها می ای به فرمانده آن نمود نامه سربسته می

بـه یقـین اگـر از ». بود عمل کنیـد کنید و به فلان جا که رسیدید نامه را بگشایید و هر چه در آن
شد و جاسوسان آن را بـه سـرعت بـه  کردند در تمام مدینه پخش می آغاز مقصد خود را بیان می

شدند و چه بسا سرنوشت جنـگ تغییـر پیـدا  ها نیز کاملا آماده می کردند و آن دشمن منتقل می
ماندهان نظامی بـر شـمرده ها برای فر هر چند این حق ) ٢٠٠ ـ ١٨٧، صص ١۴٠١(زارعی، کرد. می

است اما طبق فرمایش مقام معظم رهبری نسبت به تهاجم فرهنگی و جنـگ نـرم، افسـران ایـن 
  جنگ نیز باید از این حق برخوردار بوده تا بتوانند وظایف خود را به خوبی به انجام برسانند. 

یان فرهنگی ۶ـ۶   . حق مشورت با مجر
هـیچ کـاری را «فرمایند:  به دومین حق اشاره کردند و می ۵٠ در همان نامه السلام) (علیه امام علی

ولا أطوى دونكم انجام ندهم؛  ـ جز در مقام قضاوت و بیان حکم الهی ـ بدون مشورت با شما
این همـان اصـل مشـورت اسـت کـه در قـرآن مجیـد و  )۵٠البلاغه، نامه  (نهج» أمراً إلا في حكم

کیـد  و در دنیـای امـروز بـه صورت گسترده آمده است روایات اسلامی به ظاهر بسـیار بـر آن تأ
هـا  شود هر چند در عمل طور دیگری است. مشورت بـا اصـحاب و یـاران و پیـروان بـه آن می

کننـد و پیونـدهای عـاطفی و محبـت را محکـم  دهـد و احسـاس مسـئولیت می شخصیت می
(محمـدی، سـد. شود خطاهـا بـه حـداقل بر سازد. افزون بر این، در غیر معصومان سبب می می

تواند مجریان فرهنگی یعنی افسران جنگ نـرم را در  حق مشورت نیز می )۵۶ ـ ٣۴، صص ١٣٩٩
  انجام وظایف خود یاری کند. 
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یان فرهنگی ٧ـ۶   . حق استیفای تمام و کمال حقوق مجر
مـن مـوظفم هـیچ «فرمایند:  کنند و می به سومین و چهارمین حق اشاره می السلام) (علیه امام علی

ی را از شما به تأخیر نیندازم و پیش از رسیدن به مقطع نهایی آن را قطع نکنم؛ ولا أوخر لکم حق
تـوان در  تفاوت این دو حـق را می )۵٠البلاغه، نامـه  (نهج» حقاً عن محله ولا أقف به دون مقطعه

ن ضمن مثالی بیان کرد و آن اینکه اگر بناست کسی یک ماه معین در جایی اسکان داده شـود؛ آ
ماه را تأخیر نیندازد و دیگر اینکه پیش از اینکه ماه به سر برسد. آن را قطع نکند و نتیجـه هـر دو 

 ،١٣٨٩(مکـارم شـیرازی، دلیل بپردازد.  وکاست و بدون افزایش بی کم شود که حقوق را بی این می
عـه آنکه بتواننـد از تمـام ظرفیـت خـود در ارتقـای فرهنـگ جام مجریان فرهنگی برای )١۶١ ص

وکمـال حقـوق خـود مطمـئن باشـند؛  اسلامی بهره ببرند نیاز دارند که نسبت بـه اسـتیفای تمام
وظیفه حکومت اسلامی در حوزه فرهنـگ را  بنابراین حکومت اسلامی با اجرای این حق، انجام

  کند.  تضمین می

  . حق رعایت عدالت و مساوات ٨ـ۶
و نیز از حقوق شما بر من این است «فرمایند:  در پنجمین و آخرین حق می السـلام) (علیه امام علی

و أن که همه شما در حق، نزد من یکسان باشید و تفاوتی میـان شـریف و وضـیع قائـل نشـوم؛ 
البته منظـور ایـن اسـت کـه افـراد در شـرایط  )۵٠البلاغه، نامه  (نهج» تكونوا عندى في الحق سواء

یکسـان باشـند؛ بنـابراین مفهـوم ایـن  شـان مساوی باید بدون در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی
سخن این نیست که اگر شرایط یکسان نیست باز هم حقوق یکسانی بـرای آنـان در نظـر گرفتـه 
شود؛ مانند اینکه مثلاً یکی فرمانده لشکر است و دیگری فردی عادی یکی فرماندار یک منطقه 

بان یک عمارت دولتی و یا مثال نگه عنوان است و دیگری نگهبان عمارت فرمانداری و دیگری به
اینکه یکی طبیب است و دیگری پرستار، یکی کارهای بسیار سنگین را در روزهـای متـوالی بـه 

ها یکسان نیستند؛ ولـی اگـر دو نفـر  یقین آن عهده گرفته و دیگری کاری سبک در مدتی کوتاه به
ها سرشـناس  امیلها یکسان پرداخته خواهد شد، هر چند یکی از ف کاری یکسان داشتند حق آن

رعایت عدالت و مساوات  )١۶۵ ص ،١٣٨٩(مکارم شیرازی، باشد و دیگری فردی عادی و گمنام. 
تواند فرصتی مناسب برای حکومت اسلامی فـراهم آورد تـا وظـایف  میان مجریان فرهنگی می

  خود را در حوزه فرهنگ به اجرا در آورد. 
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  . تکالیف مجریان فرهنگی٧
  های اسلامی  ارزش. اشاعه و احیای ١ـ٧

هـا و کمـالات معنـوی بسـتگی دارد و مـرگ آن بـه  حیات اجتماعی هر جامعه بـه رواج ارزش
هـا نشـانگر سـلامت  رفتن مکارم اخلاق اهتمام مردم بر گسترش ارزش گسترش رذائل و ازمیان

های  بهره از ارزش های بی ها، حکایتگر بیماری آن فرجام انسان جامعه است و رواج ضد ارزش
تعهد در عرصه سیاسـی و اجتمـاعی ره بـه جـایی  انسانی زبونی و واماندگی است و مردمان بی

تـرین کـار انبیـا بـوده و تزکیـه نفـوس سـرلوحه  نخواهند برد. تبیین و ترویج مکارم اخلاق مهم
کارشان، سرتاسر صحف ابراهیم خلیل حکمت و عبرت بوده و تشویق مردم به کمالات انسانی 

تورات موسی و انجیل عیسی دربردارنده موعظه و نصیحت و مسائل اخلاقـی و بخش مهمی از 
فرمودند:  (صلّی اللّه علیه و آله) است. قرآن سر بعثت پیامبران را تربیت جامعه انسانی شمرده و پیامبر

 ،١۴٠٣(مجلسی، ». ام ها برانگیخته شده من از سوی خداوند برای نشر مکارم اخلاق و نیکویی«
نیز به نشر مکارم اخلاق اهتمام داشـتند و انـدرزها و پنـدهای  السلام) (علیهم ائمه )٣٨٢ ص ،۶٨ ج
دلالت دارد. اینک وظیفـه  السلام) (علیهم جامانده از آنان بر جایگاه و الای اخلاق در مکتب ائمه به

نشر مکارم اخلاق بر دوش علماست. فقیه واقعی آن است که افـزون بـر فهـم عقایـد و شـرایع 
ها پایبند باشد و مردم را با رفتار پسـندیده آشـنا کنـد. مـردی از امـام  ا را بشناسد و بدانه ارزش
گوینـد. امـام  ای پرسید حضرت پاسخ داد. مرد گفـت فقیهـان چنـین نمی مسئله السلام) (علیه باقر

ای فقیه بحق آن است که در دنیا زهد ورزد و بـه آخـرت گـرایش  آیا هرگز فقیهی دیده«فرمودند: 
فیض کاشانی در شـرح  )۶۵ ص ،١ ج ،١۴٠٩(کلینی، » شته باشد و به سنت پیامبر، دست آویزددا

رو، علامت فقیه واقعی به شمار آمـده کـه دو صـفت  گانه ازآن صفات سه«حدیث نوشته است: 
نخستین دلیل معرفت مبدأ و معاد است و صفت سوم، دلیل است بر لزوم آشنایی فقیه با اخلاق 

ای بـه  داند که در گوشه صاحب جواهر بر عالمان روا نمی». ین معنای فقه استو سنت پیامبر ا
دور از مردم سکنی گزینند و تنها بر فهم دقایق معارف و احکام بسنده کنند؛ بلکه برای فقیه لازم 

داند که افزون بر فهم کتاب و سنت، حکمت و اخلاق آموزد بـه میـان مـردم بـرود و مکـارم  می
این وظیفـه  )٣٢ ص ،١٣٧۴(رضوی، نان گسترش دهد و خود در عمل چنین بود. اخلاق را میان آ

های فردی با  یافتگان حوزه علمیه در قالب به طرق مختلف در حکومت اسلامی از سوی تربیت
  گیرد.  جمعی با سازمانی صورت می
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  . تبلیغ احکام دینی ٢ـ٧
ای دارد؛  چند در لغت مفهـوم گسـتردهتبلیغ رسانیدن شرع و دین خدا به مردم است. واژه تبلیغ هر 

ولی مراد از آن در اینجا معنای یاد شده در شناسـه اسـت کـه در آیـات متعـدد از وظـایف اصـلی 
پیامبران شمرده شده است. خدای حکیم خلق را عبث و بیهوده نیافریده؛ بلکه برای غایتی بـزرگ و 

هدف عظـیم در گـرو رهـایی  ارزشمند یعنی معرفت و بندگی خویش خلق کرده است. تحقق این
وجان آنان به نور علم و هدایت الهی است؛ چنان کـه در  شدن دل بندگان از ظلمت نادانی و روشن

آیات و روایات متعدد بر این مطلب تصریح شده است. بر پایه ضـرورت یادشـده، خـدای متعـال 
گـاه و م  ـ  کسانی را از جنس بشر نصـف بـه صـفات و که در پرتو وحی از مقاصـد و مرادهـای او آ

در میان آنان برانگیخته و رسالت تبلیغ دیـن و تعلـیم و تزکیـه مـردم را بـر دوش   ـ  اسمای او هستند
اند که شـامل پیـامبران و  های خداوند بر مردم ایشان نهاده است. اینان همان رهبران الهی و حجت

یعنـی فقهـا و  السـلام)  یهم(علـ  یافتگان مکتب انبیـا و امامـان معصـوم شود. پرورش جانشینان آنان می
رو خداونـد در  اند؛ ازایـن دار بوده عالمان دینی نیز در طول تاریخ، رسالت خطیر تبلیغ دین را عهده

خواهد از میان هر قومی، برخی برای تفقه در دین و آموختن علوم دینی بـه  قرآن کریم از مؤمنان می
سـوی قـوم خـود  علمـی و عملـی بههای لازم  مراکز علمی کوچ کنند و پـس از کسـب توانمنـدی
بپردازنـد. مبلـغ دینـی بـه لحـاظ اهمیـت و   ـ  بازگردند و به انذار آنان که همان تزکیه و تعلیم باشد

هایی همچون بصیرت و آگاهی نسبت به هدف و محتوای تبلیغ،  حساسیت موضوع باید از ویژگی
هـای نیکـو برخـوردار  ایمان، خودسازی پیشگامی در عمل به تکالیف دینی و صـفات و خصـلت

این وظیفه خطیر نیز در جامعه اسـلامی بـر  )٣۴۴   ـ ٣۴٣  ص ،٢  ج ،١٣٨۵(هاشمی شاهرودی، باشد. 
 عهده مجریان فرهنگی است تا با تمام توان به تبلیغ احکام اسلامی بپردازند. 

  گیری نتیجه
اسـت کـه  ها، هنجارها و کالاهای مادی یک گروه شناسی، فرهنگ شامل ارزش از منظر جامعه

  گانه زیر است: دهد. فرهنگ دارای ابعاد سه شیوه زندگی آنان را شکل می
  بعد مادی: شامل محصولات و میراث مادی بشر (مانند بناهای تاریخی)؛ ـ
کید بر فرایند خلاقیت هنری و علمی؛ ـ   بعد فرایندی: تأ
و عـاطفی های متمایز معنـوی، فکـری  شناختی (سبک زندگی): شامل ویژگی بعد انسان ـ

  ها، آداب، اعتقادات). یک جامعه (ارزش
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درباره نسبت دین و فرهنگ سه دیدگاه اصلی وجود دارد: برابری دین و فرهنگ، جزئیت دین 
  نسبت به فرهنگ، و اعم بودن دین از فرهنگ.

شود که در سـه  تعریف می» بصیرت در دین«مثابه  به» حق فرهنگی«در منظومه فقه امامیه، 
  بندی است: هدست سطح قابل

  فقه اکبر (معارف اعتقادی): مانند حق شناخت خدا، پیامبران و معاد؛ ـ
  فقه اوسط (اخلاق):حق شناخت فضائل اخلاقی؛ ـ
  فقه اصغر (احکام عملی):حق شناخت احکام تکلیفی و وضعی. ـ

 ١۶۴(ماننـد آیـات در فقه، با اسـتناد بـه لسـان آیـات » حق فرهنگی«برای اثبات مشروعیت 
و روایات (مانند لزوم تفقه، همراهی عقل و دین، اهداف ارسال  حجـرات) ١٣ابراهیم،  ۴ران، عم آل

هـای اسـتنباط،  عنوان حقی شرعی به رسمیت شناخت. از میـان روش توان آن را به پیامبران) می
سیره متشرعه، سیره عقلا و تمسک به اصول عملیه نیـز مؤیـد ایـن مشـروعیت هسـتند. قـانون 

ای برای فرهنگ و حقوق فرهنگـی قائـل شـده  با مبنا قرار دادن اسلام، جایگاه ویژهاساسی ایران 
آوردن زمینـه شـکوفایی  سـوی اللّـه و فـراهم است. هدف حکومت، رشد انسـان در حرکـت به

  استعدادها دانسته شده است.
  توانند به دو معنای عام و خاص تعریف شوند: مجریان فرهنگی می

  گذار و اجرایی در حوزه فرهنگ. نهادهای سیاست معنای عام: شامل تمامی ـ
  شده. های تعیین مشی معنای خاص: صرفاً نهادهای اجراکننده خط ـ

حکومـت  اند از اساس مبانی فقهی و حقوق ایران، مصادیق اصلی مجریان فرهنگی عبارت
ازمنکـر و  معروف و نهی مـردم (در قالـب امربـه عنوان مجـری اصـلی و نهـادی)، اسلامی (بـه

  های فرهنگی غیررسمی)  فعالیت
  حقوق و تکالیف مجریان فرهنگی:

حقوق: شامل حق انتقاد از زمامداران، حق امنیت جانی، حـق کرامـت، حـق اسـتقلال،  ـ
  حق مشورت و حق رعایت عدالت در مورد مجریان است.

های اسلامی و تبلیـغ احکـام  ترین تکلیف مجریان، اشاعه و احیای ارزش تکالیف: مهم ـ
  نی است.دی

بصیرت «در نظام فقهی و حقوقی ایران، ذیل مفهوم » فرهنگ«دهد  مطالعه حاضر نشان می
برای افراد جامعه به رسمیت شناخته شده است. » حق آمیخته به تکلیف«عنوان یک  به» در دین
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ترین مجری و مردم در قالـب  عنوان اصلی آفرینی فعال حکومت به تحقق این حق، نیازمند نقش
های  کاری نهادهای متولی از چالش حال، تعدد و موازی ازمنکر است. بااین معروف و نهی امربه

اصلی این حوزه است که تدوین قانونی منسجم را برای تعیـین دقیـق حـدود و اختیـارات آنـان 
  سازد. ضروری می

قانونی جامع و شفاف درباره حقوق و تکالیف مجریان فرهنگـی، بـا  : تدوینپیشنهاد کاربردی
  های موجود در این عرصه. دف ساماندهی به فعالیت نهادهای متعدد و گاه موازی و حل چالشه
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 منابع

  قرآن کریم ـ
  البلاغه نهج ـ
). تغییرات فرهنگی از منظر علامـه طباطبـایی، ١٣٩۶( ، قاسم و فخری، مرضیهپور ابراهیمی .١

 .٢٢ ـ ١، صص ٢، شماره مجله مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه

 السـلام) م(علـیه العقـول عـن آل الرسـول تحفه.ق). ١۴٠۴ه حرانی، حسن بن علـی (ابن شعب .٢
  غفاری). قم: نشر اسلامی. اکبر علی(شرح و تعلیق 

). بررسـی فقهـی حقـوق فرهنگـی در جمهـوری اسـلامی ایـران. ١٣٩۵احمدی، محمد ( .٣
  نامه دکتری، دانشگاه تهران.  پایان

رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایـران بـا ). الگوی بایستگی ١۴٠٢ارزانی، حبیب رضا ( .۴
کید بر رایزنی فرهنگی ج. ا. ا. در انگلستان.  ، دوره ارتباطـات ـ فصلنامه مطالعات فرهنگتأ

   .٢٠۶ ـ ١٧۵، صص، ۶۴، شماره ٢۴
https://doi.org/10.22083/jccs.2024.378207.3689  

 تاب آشنا.. تهران: کگذاری فرهنگی روش سیاست). ١٣٨١( اشتریان، کیومرث .۵

). حاشیه المکاسـب (تحقیـق عبـاس محمـد آل سـباع ق ١۴١٩اصفهانی، محمد حسین ( .۶
  ). قم: أنوار الهدی . ١قطیفی، جلد 

). راهبری حکومت اسلامی در مدیریت فرهنگ بـا تاکیـد بـر ١٣٩٨باقی نصرآبادی، علی ( .٧
 .١٠۶تا  ٨٩، صص  ١٣٣شماره  ،مجله پیامآرای شهید مطهری، 

). تبیین الگـوی مهندسـی فرهنگـی در آیـات و ١٣٩۶( انجم شعاعکریم، عبدال پور، بهجت .٨
  .۴۵ ـ ٣١، صص ۴، شماره ١٣، دوره علوم و معارف قرآن و حدیثروایات. 

، هـای قرآنـی نشـریه پژوهش). نسبت دین و فرهنگ از نگـاه قـرآن. ١٣٨٧بهرامی، محمد ( .٩
 .٢٠۴ ـ ١٧٢، صص ۵۵و  ۵۴ شماره

مجله . مالی و سیر تحول حق آزادی و امنیت شخصی. )١٣٨٧( محمدعلیبهمنی قاجار،  .١٠
  . ٢۵٢و  ٢۵١، شماره اقتصادی ـ مطالعات سیاسی

فصـلنامه های کرامت انسـانی در نظـام اسـلامی.  ). شاخصه١٣٩٧حسینی، سید ابراهیم ( .١١
 .٩٢ ـ ۶١، صص ١، شماره ۴، دوره انسانی تحقیقات بنیادین علوم
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 . تهران: انتشارات دانشگاه مفید.سیاسیشناسی علوم  روش). ١٣٩١حقیقت، صادق ( .١٢

فرهنگی در  ریزی برنامه های چالش). مدیریت راهبردی فرهنگ و ١٣٨۵خادم، امیر رضا ( .١٣
 .٣٢ ـ ٣١صص  ،٧و  ۶، شماره مجله مهندسی فرهنگیایران، 

. تهران: انتشـارات حقوق فرهنگی شهروندان رویکردی اسلامی). ١٣٨٩داوری، محسن ( .١۴
 . السلام) (علیه دانشگاه امام صادق

 گذاری سیاسـت کالبدشـکافی). ١٣٨٩ذکایی، محمد سـعید و شـفیعی، سـادات سـمیه ( .١۵
، شـماره ۶، دوره فصلنامه مطالعات فرهنگـی و ارتباطـاتفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، 

 .١٢٠ ـ ٧٧، صص ٢٠

فصــلنامه ). مبــانی فقهــی حقــوق فرهنگــی در قــانون اساســی. ١٣٩٨رضــایی، محمــد ( .١۶
  .١۴۵ ـ ١٢۵، صص ٢، شماره ۴٩، دوره وق عمومیمطالعات حق

 .۶٩و  ۶٨، شماره مجله حوزهها.  ). رسالت عالمان در احیای ارزش١٣٧۴رضوی، عباس ( .١٧

های نوین  رهیافت. پذیری مسئولیت). بررسی و شناخت فرهنگ ١۴٠١احمدرضا ( زارعی، .١٨
   .٢٠٠ ـ ١٨٧، صص ۴، شماره ١٢، دوره در مطالعات اسلامی

(بــه اهتمــام مجیــد وحیــد). تهــران:  پذیری فرهنــگ سیاســت). ١٣٨٢(ســلیمی، حســین  .١٩
 انتشارات باز.

گذاری فرهنگی و میزان مداخله دولـت در آن تـأملی  سیاست). ١٣٨٢، حسین (زاده سیف .٢٠
  (به اهتمام مجید وحید). تهران: انتشارات باز.  نظری

قیـق (تح الخصـال). ١۴٠٣شیخ صدوق، محمد بن علـی بـن حسـین بـن بابویـه قمـی ( .٢١
 .غفاری). قم: جامعه مدرسین اکبر علی

. قـم: الحق و الحکم و الشخصیة المعنویة اقتصـادیاه.ق). ١۴٢٩( محمدباقرصدر، سید  .٢٢
  مدین. 

). تهـران: ١٣و  ١(جلـد  المیزان فی تفسیر القرآن). ١٣٨٩طباطبایی، سید محمدحسین ( .٢٣
  دار الکتب الإسلامیة.

فرهنگ دینی بر اسـاس دیـدگاه مقـام معظـم دولت و ). ١٣٨۴علیزاده، حسین و دیگران ( .٢۴
  . تهران: عرش پژوه.رهبری

. مجلـه فرهنگـی انقلاب عالی شـورای). تحلیل حقـوقی جایگـاه ١۴٠٠غلامی، حسین ( .٢۵
  .٨٩ ـ ۶٧، صص ١، شماره ٨۵، دوره حقوقی دادگستری
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(تصـحیح و تعلیـق علـی اکبـر  الفروع من الکـافی). ق ١۴٠٩کلینی، محمد بن یعقوب ( .٢۶
 ). تهران: دار الکتب الاسلامیه. ١لد غفاری، ج

). تحلیـل وضـعیت موجـود سـاماندهی ١٣٨٧، محمـد (زاده شیخگودرزی، غلامرضا و  .٢٧
فصـلنامه مطالعـات نهادهای فرهنگی کشور با نگاهی به مفهوم و مبانی مهندسی فرهنگـی، 

  .١۴٠ ـ ١١٩، صص ٣٧، شماره ارتباطات ـ  فرهنگ
 م(علـیه لأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأظهـاربحار اه.ق). ١۴٠٣( محمدباقرمجلسی،  .٢٨

  ). بیروت: مؤسسه الوفاء. ۶٨(جلد  السلام)
حکومت و انتقادورزی جامعه در نگرش دینـی،  نقدپذیری). ١٣٨٧محمدی، عبدالعلی ( .٢٩

 .١٧٢ ـ ١۴٣، صص ۴٢، شماره ١١، دوره علوم سیاسی

. در فقه و حقـوق ایـران). بررسی تطبیقی حقوق مجریان فرهنگی ١٣٩٩محمدی، علی ( .٣٠
  .۵۶ ـ ٣۴، صص ٣، شماره ١۶، دوره های فقه و حقوق اسلامی پژوهش

پـژوهش و ). مـدیریت فرهنـگ جامعـه. ١٣٨١( اصـغر علی، پـور عـزتمشکی، اصغر و  .٣١
  .٩۶ ـ ۶٨صص ، ١٨، شماره نگارش کتب دانشگاهی

گـی گذاری فرهن شناسـی سیاسـت ). آسیب١٣٩۵مقتدائی، مرتضـی و ازغنـدی، علیرضـا ( .٣٢
  .٢۶  ـ  ٧  ص ،٣۴، شماره ١٢، دوره فصلنامه تخصصی علوم سیاسیجمهوری اسلامی ایران. 

  .طالب ابی. قم: مدرسه امام علی بن انوار الفقاهة). ١٣٨۶مکارم شیرازی، ناصر ( .٣٣
 . تهران: دار الکتب الاسلامیه. پیام قرآن). ١٣٨٩( ــــــــــ .٣۴

. تهران: مؤسسه تنظیم و نشـر آثـار هآداب الصلا). ١٣٨٨( اللّه روحموسوی خمینی، سید  .٣۵
  . )رحمه الله(امام خمینی

. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام سر الصلوه). ١٣٨٩ه (اللّ  موسوی خمینی، سید روح .٣۶
  .)رحمه الله(خمینی

تهران: مؤسسـه تنظـیم و نشـر آثـار  شرح حدیث جنود عقل و جهل.). ١٣٨٢( ــــــــــ .٣٧
  . (رحمه الله)خمینی امام 

  . (رحمه الله)خمینی . تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام صحیفه امام). ١٣٨٩( ــــــــــ .٣٨
 .(رحمه الله). تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی دانشنامه امام خمینی). ١۴٠٠(  ــــــــــ .٣٩

: ). قم١(تقریر موسی نجفی خوانساری، جلد  منیه الطالب). ق ١۴١٨نائینی، محمدحسین ( .۴٠
 اسلامی.
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  . بیروت: دارإحیاء التراث العربی.جواهر الکلامه.ق). ١۴٠۴نجفی، محمدحسن ( .۴١
 .السـلام) (علـیهم بیـت فرهنگ فقه مطابق مـذهب اهل). ١٣٨۵هاشمی شاهرودی، محمود ( .۴٢

  .السلام) (علیهم بیت فقه اسلامی بر مذهب اهل دائرةالمعارفقم: مؤسسه 
). درآمـدی بـر مفهـوم و روش ١٣٨٧نـادر (هادی و جعفری هفتخـوانی،  همایون، محمد .۴٣

، ٢، سال اندیشه مدیریت راهبردیگذاران.  هایی برای سیاست گذاری فرهنگی درس سیاست
 . ٣۵ ـ ۵، صص٢شماره 

(ترجمه محمـد راسـخ). تهـران:  فلسفه حق، حق و مصلحت). ١٣٨١والدرون، جرمی ( .۴۴
 طرح نو.

، ٣٧، دوره فصـلنامه سیاسـتفرهنگی.  گذاری سیاست). بحثی در ١٣٨۶وحید، مجید ( .۴۵
  . ٢٨٧ ـ ٣٠۶صص ، ٣شماره 

). نسبت دین و فرهنگ از منظـر اسـتاد مرتضـی مطهـری. ١٣٩۴یعقوبیان، محمدحسن ( .۴۶
 .۴، شماره ۶، دوره معرفت فرهنگی اجتماعی

  


